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الگوهای معلمی

 در دوران معلمی از چــه روش‌هايی بهره 
گرفتيد؟

از همان روزهاي ابتدايي معلمي به يك نكته فكر مي‌كردم و آن 
اينكه معلمي بيش از دانش، روش و منش است. همان موقع چهار 
واژه را براي خودم تعريف كردم و گفتم اين‌ها چهار ستون معلمي 

هستند: دانش، بينش، روش و منش.
در دو سالي كه در روستا بودم و كلاس‌ها چندپايه بودند، با خود 
انديشــيدم از چه روش‌هايي استفاده كنم که همة پنج‌پايه بتوانند 
بهره ببرند. براي مثال، شعري را مي‌خواندم و مفاهيمي را در اين 
شعر مطرح مي‌كردم. از دانش‌آموزان همة پايه‌ها مي‌خواستم اين 
شــعر را بخوانند. سعي مي‌كردم نوعي هم‌سويي در انديشه، فكر، 

منش و كنش آن‌ها به سامان برسانم.
نكتة مهمي كه در آموزه‌هاي ديني وجود دارد، اين است كه اگر 
از درون شــروع نكنيم، بيرون را نمي‌توانيم مهندسي كنيم. براي 

باروري انديشه‌ها اگر از قلب شروع نكنيم، ناكام خواهيم بود.
روزهايي كه هوا بهتر بود، بچه‌ها را به طبيعت مي‌بردم و كلاس 
را آنجا برگــزار مي‌كرديم. آنجا به نتيجه‌اي رســيدم و آن اينكه 
هميشه در كنار مدرســه يك موزه لازم است. موزه نه به معناي 
آزمايشگاه و نه به معناي كاربرد امروزي آن، بلكه به معنای طبيعتی 
كوچك در كنار مدرســه، تا بچه‌ها شروع به كشاورزي كنند و در 

صحنه عمل کنند.
در درس ديني بچه‌ها را به كوه مي‌بردم. من مي‌خواهم به نكتة 
ديگري اشــاره كنم و آن اينكه آموزش ما از نکتة بزرگي محروم 
است و آن برقراری روابط عيني با پديده‌هاست. مثـــاً ما بـراي 
مشــاهدة زمان به ماه و افق نگاه نمي‌كنيم. من نزديك غروب به 
بچه‌ها مي‌گفتم آســمان را نگاه كنيد. اگر دو ستاره ديديد، لحظة 

اذان است. این‌ را از مادرم آموخته بودم.
نگراني من آن اســت كه زبان نســل خــودم را فراموش كنم. 
براي همين هم‌اكنــون گهگاهي به مهدكودك‌هــا مي‌روم و با 
پيش‌دبســتاني‌ها ارتباط برقرار مي‌كنم. درس مهم ديگر آن است 
كه كلاس خيابانی ‌کیطرفه نيســت. من در كلاس‌هايم بيش از 
آنكه آموختم، ياد گرفتم و اين یادگرفتن تنها در سخن دانش‌آموزان 

نبود، بلكه از رفتار آن‌ها هم آموختم.

 در مسير تعليم و تربيت از چه اصولی بهره 
گرفتيد؟

من در جريان و مســير تعليم و تربيت به »هفت همه« معتقدم. 
هفت دو مفهــوم دارد. يكي بــه معني هميشــه؛ مثل هفت‌بار 
طواف‌كردن خانة خدا كه به معناي هميشه است. مفهوم ديگر آن 
‌همه است. مثل هفت‌عضو در نماز كه با خاك ارتباط برقرار مي‌كند 

گفت‌وگو با دكتر محمدرضا سنگري
نويسنده و پژوهشگر حوزة ادبيات فارسي

درس 
استــاد

الهام فراستی

 دكتر محمدرضا سنگری در سال 1333 در دزفول متولد شد. می‌گويد: »شروع غيررسمی معلمی من در سال‌های 
تحصيلم در دورۂ دبيرستان بود. به سبب فقر خانواده، برای تأمين مسائل ابتدايی تحصيلم، از پايۀ دهم دبيرستان 
شروع به تدريس كردم و تابستان‌ها به دانش‌آموزانی كه تجديد شده بودند )از اول ابتدايی تا سالی كه خودم درس 

می‌خواندم( آموزش می‌دادم و مختصر درآمدم را برای مخارج تحصيلم خرج می‌كردم.«
 ايشان فارغ‌التحصيل دانش‌سرای راهنمايی است. بعد از سربازی و دو سال خدمت در روستا به‌طور رسمی وارد 
آموزش‌وپرورش می‌شود. دوره‌های كارشناسی و كارشناسی ارشد خود را در رشتۀ ادبيات در دانشگاه شهيد چمران 
اهواز می‌خواند. دورۂ دكترا در دانشگاه تهران پذيرفته می‌شود. گفت‌وگوی اين شماره از مجلۀ رشد معلم را با این استاد 

فرهيخته بخوانيم.
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و به معناي كل وجود انسان است.
1. تربيت همه‌زمانی اســت. اگر فكر كنيم تربيت تنها در 
ســاعت درسي اتفاق مي‌افتد، كاملًا اشتباه است. ما در خواب هم 
تربيت مي‌شويم. شهيد باهنر مي‌گفت، مدرسه تعطيل مي‌شود، اما 

تربيت تعطيل نمي‌شود.
2. تربيت همه‌مكاني است. همه‌جا مي‌تواند نقش تعليمي 
داشته باشد. امروزه نظام‌هاي آموزشي مي‌گويند 3٠ درصد آموزش 
پيش از ورود به كلاس بايد اتفاق بيفتد. آيا ما به اين موضوع فكر 
كرده‌ايم كه براي دانش‌آموز مسير خانه تا مدرسه هم جزو آموزش 
است؟ زنگ‌هاي تفريح كه در آن بچه‌ها مسائلي را مطرح مي‌كنند 
و دنياي آن‌ها شــكل مي‌گيرد هم ‌زمــان آموزش‌اند. ديوارهاي 

مدرسه بخشي از آموزش‌اند.
3. همه‌چیز آموزش است. يكي از شاگردان زنده‌ياد علامه 
كرباسچي مي‌گفت، وقتي تحصيلاتم در خارج از كشور تمام شد 
و به ايران برگشتم، ايشان از من خواستند يك هفته مدير مدرسه 
باشــم. ايشان اســتاد من بود و من پذيرفتم. همين كه پذيرفتم، 
گفت به نظر شــما محل سطل زباله در كجاي مدرسه بايد باشد؟ 
من اصلًا به اين فكر نكرده بودم. هیچ‌چیز نيســت كه در آموزش 

تأثيرگذار نباشد. تربيت با همه‌چيز اتفاق مي‌افتد.
4. همه‌امكاني اســت. همة امكانات مي‌توانند در آموزش 
تأثيرگذار باشند. من در كلاس بايد آن‌قدر هنرمند باشم که از هر 

ابزاري براي آموزش استفاده كنم.
5. همه‌روشي است. در آموزش بايد بتوانيم از همة روش‌هاي 

ممكن استفاده كنيم. البته شناخت روش‌ها بسيار مهم است.
6. همه‌حالــي اســت. آمــوزش همه‌حالي اســت. قرآن 
شخصيت‌هاي انســان‌هاي بزرگ را وصف و سه حالت نشسته، 
ايستاده و درازكشــيده را مطرح مي‌كند. بهره‌گيري از حالت‌هاي 
گوناگون در آموزش خيلي مهم اســت. من در کی ســخنراني از 
بچه‌ها خواســتم همه براي چند دقيقه بايستند و گاهي سرشان را 
روي ميــز بگذارند. اين بازي فيزيكي فضا را كاملًا تغيير داد. پس 

تربيت همه‌حالي است.
7. تربيت همگانی است. ما به‌عنوان معلم نبايد فكر كنيم 
فقط ما هســتيم. موفق‌ترين معلمان كســاني هستند كه سهم 

خانواده‌ها را هم ببينند.

 از فعاليت‌های خود در سازمان پژوهش و 
برنامه‌ريزی آموزشی بگوييد؟

ســال 7٠ وارد ســازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي شدم. 
وقتي وارد آنجا شــدم، احساس كردم به آرزوي ديرينه‌ام رسيده‌ام. 
من هميشه دوســت داشتم روزي نويســندة كتاب درسي شوم. 
اولين كاري كه در ســازمان پژوهش كردم، اين بود كه 7٠ سال 
گذشــتة آموزش‌وپرورش را مطالعه كردم و گفتم نبايد تجربه‌ها 
را دور بريزيــم. ما بايد هر چيز خوب گذشــته را نگه داريم. نكتة 
دوم كه بســيار مهم بود، تجربه‌هاي موفق معلمان كشور بود كه 
آن‌ها را جمع‌آوري كرديم و در تأليف كتاب‌هاي درسي از ظرفيت 
معلمان اســتفاده كرديم. نكتة سوم اینکه تجربه‌هاي جهاني 3٠ 

كشور را مطالعه كرديم. بنابراين، تجربه‌هاي گذشته، تجربه‌هاي 
موجود و تجربه‌هاي جهاني زمينة تحول را فراهم كردند که همان 
كتاب‌هاي بخوانيم بنويسيم بودند. كتاب‌ها بر شش مهارت مبتني 

بودند: نقد، تفكر، خواندن، نوشتن، ديدن و شنيدن.
بعد از ايــن تحول، معلمان مقاومتی ســنگين را در مقابل اين 
كتاب‌ها آغاز کردند. تصميم گرفتيم فيلم توليد كنيم تا روش‌هاي 
تدريــس را به معلمان آموزش دهيــم. در بهمن‌ماه ميوه‌اي كه از 
شاخسار كتاب‌ها چيده شد، طعم خاصي داشت. معلم‌ها مي‌گفتند 
بچه‌ها خودشان تدريس مي‌كنند. كتاب‌ها را تا پاية دوازدهم تغيير 
داديم. و اين ادامه پيدا كرد تا ســال آخر متوســطه. خدا را شكر 

دستاوردهاي خوبي داشتيم.

 به مناســبت روز معلم و بزرگداشت استاد 
مطهری، ايشان را چگونه توصيف می‌كنيد؟

در مورد شخصيت ايشان ســه نكته عرض مي‌كنم: اول اينكه 
ايشــان در كار معلمي به‌شدت زمان‌شــناس بودند. پابه‌پاي زمان 

حركت مي‌كردند و نيازها را مي‌شناختند.
نكتة دوم، جرئت گفتن نمي‌دانم بود كه من آن را از ايشان آموختم.
نكتة سوم اينكه، ايشان 1٠ هزار صفحه يادداشت دربارة مسائل 
داشــت و مي‌گفت به حافظه اعتماد نكن. ثبت و ضبط كني بهتر 

است.

 خاطره
ســال اول در دورة راهنمايي، چون از روســتا آمده بودم، دير به 
مدرسه رسيدم. آبان‌ماه بود و چهار درس متفاوت مانده بود. آن‌ها را 
براي تدريس به من دادند. مدير مدرسه به من گفت دانش‌آموزان 
اين مدرسه بســيار بد برخورد مي‌كنند. ممكن است حتي شما را 
بزننــد. از مدير خواســتم زنگ اول به كلاس نــروم و زنگ دوم 
بروم. از خدا خواســتم كمكم كند. قرآن را باز كردم و سورة مريم 
آمــد. فهميدم بايد چه كار كنم. بايد كلاس را با يك راز شــروع 
مي‌كردم. از مدير خواســتم بدترين بچه‌هاي كلاس را از دور به 
من معرفي كند. اسم و جاي سه نفر را گفت. مشخصات خانوادگي 
آن‌ها و نشانی خانه‌هایشــان را هم از مدير جويا شدم و به خاطر 
سپردم. زنگ دوم وارد كلاس شدم. سكوت حاكم شد. سراغ اولين 
دانش‌آموزی كه مدير به‌عنوان بدترين دانش‌آموز معرفي كرده بود، 
رفتم. دستم را روي شانة او گذاشتم و گفتم چطوري علي آقا؟ پدر 
خوبه؟ سلام مرا به ايشان برسان. اولين عنصر كلاس را آرام كردم. 
رفتم ســراغ دومي. چطوري آقا جواد؟ خانه‌تان هنوز همان محله 
است؟ مي‌شــود چند تا گچ بیاوری. به همين ترتيب سراغ سومي 
رفتم. تعجب و صداي آن‌ها را مي‌شــنيدم كه مي‌گفتند مگر ما را 
مي‌شناسد؟ بعد از آن شروع كردم به درس‌دادن و ديدم كلاس با 
من همراه شــد. آخر كلاس گفتم، بچه‌ها به من گفته بودند اين 
کلاس کلاس خوبي نيست، اما براي من بهترين كلاسي بود كه 
تا به حال داشتم. اگر بخواهيد من از كلاس شما مي‌روم. ديدم كه 

همه استقبال كردند و خواستند من معلمشان بمانم.


